
برش

از مجموعه «از این ولایتِ» 
علی اشرف درویشیان

ندارد
- نیازعلی ندارد.

- حاضر.
ناودان  کنار  دیدمش  که  اول بار 
مدرســه نشســته بود. ســرفه اش 
گرفــت. تک ســرفه ها به ســختی 
تکانش مــی داد. خــون کم رنگی 
بــالا آورد. دهان را با آســتین کت 
به  پــاک کرد. شــتابان  نخ نمایش 
کلاس رفــت و روی نیمکــت اول 
نشســت. کلاس دوم بود. کوچک 
بــود و ریزه بــا رنــگ مهتابی، رگ 
گردنــش از زیر پوســت پیدا بود و 

تک تک مثل آدم تب دار می زد.
مــدادش را بــا نخ به ســوراخ 
دکمه کتش بســته بــود. وقتی که 
چیــز می نوشــت چون نــخ  کوتاه 
بــود، شــکمش را جلو مــی آورد. 
مثــل این کــه به جــای مــداد، تن 
خــودش را روی کاغذ می کشــید. 
وقتی کــه مشــقش را می گرفتم، 
دســت هایش می لرزید. کاغذهای 
زبالــه  دان  میــان  از  را  مشــقش 
مدرســه پیدا می کرد. مشــقش را 
که خط می زدم، احساس می کردم 
کــه روی زندگیش خط می کشــم. 
ظهرهــا به خانــه نمی رفت. اصلا 
بیشــتر بچه ها به خانه نمی رفتند. 
نان شب مانده شان را همان جا کنار 
دیوار کاهگلی مدرسه می خوردند. 
او هــم نــان ظهــرش را در جیب 
روی مچ  پلاستیکی  داشت. کفش 
پایــش خط قرمز بدرنگی کشــیده 
بود و اثر زخمی به جا گذاشته بود. 
می خواند.  خــوب  را  درس هایش 
زودتر از دیگران روبراه شــده بود. 
درشــت  خط هــای  می توانســت 
روزنامه ها را خوب بخواند. یک روز 
در حالی که همه ســاکت بودیم، 
خش خش روزنامه ای که به جای 
شیشــه روی پنجــره زده بودیــم، 
توجــه بچه هــا را جلب کــرد. به 

نیازعلی گفتم:
روزنامــه  می توانــی  «نیازعلــی 
را بخوانــی؟ هــا، اگــر گفتی چه 
نوشــته؟» پس از کمی سرخ  شدن 
و من ومن کــردن، شــروع کــرد به 

خواندن:
«آقا،  نوشته کت.»

- آفرین، درسته، بخوان، خب.
- آقــا، دویســت وپنجاه  هـــ هــ ـ 

هزارتومانی.
- آفرین. آفرین. خیلی خوبه. ادامه 

بده.
- آقا، در تهران حـ حـ حراج شد.

نفســی تازه کرد. رو کــرد به من و 
گفت:

«آقا چه درشت و خوب نوشته!!»
گفتم:

«آری، نیازعلــی، تــوی روزنامه ها 
این روزها چیزهای درشت و خوب 

می نویسند.»
***

- نیازعلی ندارد.
- حاضر.

- شناســنامه اش «نــدارد» بــود. 
در کلاس مــن خیلــی از بچه هــا 
شناسنامه شــان «ندارد» بود. وقتی 
که اســمش را می خوانــدم، تکان 
خجالت  بــا  می خــورد.  ســختی 
درحالی که مــداد و نــخ را پنهان 
می کــرد تــا آن را نبینم، بــا جیغ 
«حاضــر»  می گفــت:  کوتاهــی 
و در ایــن حــال صدایــش شــبیه 
جوجه کلاغــی بود که در مشــت 

فشارش بدهی.
تنها وســیله بازی او توپی بود 
که با کاغذسیاه های مچاله درست 
کرده بــود و مقداری نــخ دورش 

پیچیده بود. 
می کردند،  بــازی  بچه ها  وقتی 
او کنار دیوار می نشســت و توپش 
را در دســت می فشــرد. آسمان را 
تماشا می کرد و با حسرت به بازی 
بچه ها خیره می شد. هروقت بازی 
و  می گرفت  ســرفه اش  می کــرد، 

خون بالا می آورد.

مرور

آخرین آثار علی اشرف درویشیان
«قصه های بند» و «سلول ۱۸» در نشر نگاه

سلاح من نوشتن است
پانیذ زرتابی: آخرین خانه ام/ ســلولی در زندان است/ و این غل وزنجیر/ 
مرهم زخم دل دیوانه من/ که از دیرباز/ در انتظارش بوده ام.../ کنج زندان 
مرا مکتبی اســت که در آن/ به آزادی بیش می اندیشم.../ آزادی را خود 
سببی اســت.../ سلاح من نوشتن اســت./ ایمان است، یورش است./ و 
نعره کردانه./ بی تو ای آزادی/ مرگ موهبتی است./ چراکه سرخم کردن/ 
کاری نه درخور مردان اســت./ من/ «قانع» هستم/ در زندان/ به آزادی 
زندگــی می کنم./ نه چون سرســپردگان بیگانه/ که لعنت و نفرینشــان 
باد.» این شعر که تاریخِ ۱۳۴۱ شمسی- ۱۹۶۳ میلادی را دارد و در زندان 
قجر نوشته شده است، بر پیشانی «قصه های بندِ» علی اشرف درویشیان 
آمده اســت، از آخرین آثاری که از این نویســنده متعهد درآمد در ســال 
۱۳۹۵. مجموعه «داســتانِ قصه های بند» شــامل داستان های کوتاهی 
است درباره سرنوشت زندانیان سال های قبل از انقلاب؛ آدم هایی با طرز 
تفکر متفاوت نسبت به زندگی و سیاست و همین تفکرات آنان را به بند 
کشــانده اســت. نگاهِ آرمان گرایانه و انقلابی در دهه های چهل و پنجاه 
و مفهوم مقاومت، تِم محوری کتاب اســت. نویســنده در این داستان ها 
خود در جایگاه قضاوت می نشیند و بی پرده نگاهی همدلانه و مشفقانه 
و تحســین کننده دارد نســبت به مقاومت زندانیانی که شکنجه را تاب 
می آورند تا طرد نشــوند و به باورهاشان پشت نکرده باشند. این قصه ها 
سندی اســت گویا و صادقانه از روزگاری که بر زندانیان آن دوره گذشت 
و درویشــیان راوی  صادق آن روزگار. داستان های علی اشرف درویشیان 
با زندگی و زیســت و کردار او به طرزی غریب همبسته است. از لابه لای 
روایت ها می توان تجربیات خودِ درویشیان را از روزهای زندان و شکنجه 
و بازجویی بازشناخت. او هیچ ابِایی ندارد که تجربه زیسته اش را به قالب 
داستان درآورد و معتقد است که این روزگار باید در جایی و چه بهتر که 
در هنر و ادبیات ثبت شود. «قصه های بند» بیست وپنجِ قصه دارد: «چرا 
بابام نام مرا فراموش کرد؟»، «میرزا حسینعلی»، «جیره روزانه»، «گزارش 
شماره ۱»، «گزارش شــماره ۲»، «هواخوری»، «شاهد»،  «یورش شبانه»، 
 «گزارش به ســاواک»،  «یک تکه نخ»،  «ملاقاتــی»،   «چگونه یک قصه از 
بند می گریزد؟» ازجمله عناوین این قصه ها هســتند. و قصه آخر یعنی 
 «چگونه یک قصه از بند می گریزد؟» قصه ای متفاوت اســت. درویشیان 
در این قصه چندوچونِ نوشتن قصه های بند را روایت کرده و اینکه با چه 
مصائبی برای بیرون فرســتادن این قصه ها مواجه بوده است. درویشیان 
این قصه ها را در دوران زندان خود نوشته و حوالی سال ۱۳۵۶ تمام کرده 
اســت اما دو سال بعد به بازنویسی آن ها پرداخته و سرانجام در فاصله 
چهاردهــه ای از آن روزگار بــه شــکل کتاب 
درآمده اســت. در این قصه، راوی-نویسنده 
دنبال راهی اســت برای نوشــتن و ردکردنِ 
نوشــته های از زیر دست ساواک. تا سال های 
پنجاه نوشته ها را می دادند به دفتر نگهبانی 
تا بفرســتد ســاواک و اگر تایید می شد بدهند 
به خانواده. اگر نوشــته ای از دســت ساواک 
جان ســالم به در نمی برد در آن را ته ساکی 
یا در لوله خمیردندانی خالی یا شیرازه کتابی 
جاساز می کردند و با زندانی که می خواست 
آزاد شــود بیــرون می فرســتادند. بعدتر اما 
وضــع تغییر کــرد. هرکس بــه آخر حبس 
نزدیک می شــد مدت ســه ماه در جایی جدا 
از دیگران نگه داشته می شد و خلاصه تمام 
راه ها بسته بود. تااینکه درویشیان راهی پیدا 
می کند و در ملاقات ها مطالب را به همسرش می دهد که البته مطالب 
فقــط طرح هایی برای قصه بودند و بعدها او آنها را بازنویســی کرد. در 
سطرهای آخر داستان درویشــیان می نویسد: «به هرحال اکثر قصه های 
بند هم بدین طریق نوشــته شدند. که البته هر کلمه آنها همراه با تپش 
قلب ناآرام و مضطرب ما دو نفر اســت. ماجراها و وقایع بســیاری بود 
که می بایســتی می نوشتم و البته باید بنویسم اما جای آنها در یک رمان 

بزرگ است.»
«قصه های بند» داســتانِ روزگار مردمانی واقعی است، انسان هایی 
مبارز در زندان های رژیم پهلوی که برای آزادی و عدالت مقاومت کردند 
و تاوان کتاب خواندن و اعتراض صنفی و از این دســت را دادند بی آنکه 
ســر خم کنند. بســیاری از شخصیت های درویشــیان مابِازایی در دنیای 
خارج دارند و برخی شــان حتا مبارزان ملی و سیاسی نامداری بودند که 
تا مرگ ایســتادند و در این میان اما درویشیان راوی زندانیان ناشناخته ای 
نیز بود که در سکوت و تنهایی تاب آوردند، گیرم نام شان در تاریخ نماند.

سلول ۱۸
رمان «ســلول ۱۸» اثر علی اشرف درویشیان برای بار نخست در سال 
پنجاه وهشــت درآمد و چند ســال بعد نیز در شمارگانی اندک چاپ شد 
تا اینکه پس از ســالیانی، اخیرا در نشــر نگاه بازنشر شده است. «سلول 
۱۸» از رمان های معروف درویشــیان اســت که بســیاری آن را هم طراز 
رمان قطور او «ســال های ابری» دانســته اند. رمانی سیاسی است که در 
دوران پهلوی دوم می گذرد و به ســیاق دیگر آثار این نویسنده متعهد تمِ 
اجتماعی و سیاســی دارد و تصویر صادقانه ای از ســتم و جورِ ساواک و 
ســلطه این نهاد امنیتی بر مخالفان و مبارزان و فضای آن روزگار ترسیم 
می کند. ســاواک شاه، ســازوکار این نهاد و جهالت حاکم بر آن دستمایه 
روایت درویشــیان در این رمان شده است. خانواده ای از قشر کارگر، فقیر 
و زحمتکش بدون تفکری سیاســی و بدون آنکه به طور عملی و روشن 
به عمل سیاسی دست بزنند، تنها بر اثر جهالت نهاد امنیتی رژیم راهی 
زندان می شــوند و ماحصل این خطا، آگاهی این خانواده به نمایندگی از 
قشــر فرودست جامعه است نسبت به حقیقت ستمی که رژیم بر ملت 
روا داشــته است. از این رو اســت که این خانواده هنگامِ آزادشدن از بند 
راهی جز مبارزه سیاســی نمی یابند. آنان دریافته اند که تنها راهِ موجود، 
گسستن بندهای اســارت و پایان دادن به سلطه دیکتاتور است. «سلول 
۱۸» تصویری کاریکاتورگونه از ســاواک ارائه می دهد و نشــان می دهد 
چطــور رژیم های دیکتاتور و مغرور رو بــه اضمحلال می روند. چنان که 
دســتگیری خانواده ای کارگری نتیجه ای سراســر عکــس به دنبال دارد 
و مایه آگاهی مردم می شــود و این تبعات ناخواســته فرایندی است که 

ساواک در سال های پنجاه در پیش گرفته بود.

ادبیات
چهار شنبه    10 آبان 1396    سال پانزدهم    شماره 3001    9

علی اشرف درویشــیان آخرین برگ درخشان و نمونه وار ادبیات متعهد 
دهه پنجاه خورشیدی بود. البته از چهره های شاخص آن ادبیات هنوز هم 
نویسندگان و شــاعران نامداری در میان ما هستند - عمرشان دراز باد- اما 
علی اشــرف تنها کسی بود که به آن نوع ادبیات تا آخر عمرش وفادار ماند 
و هیچ گاه وسوســه نشد که راه و روشــی دیگر در پیش گیرد. این روزها که 
جامعه ادبی و فرهنگی ما از درگذشت درویشیان به شدت متأثر است، شاید 
ســخن گفتن از آن نوع ادبیاتی که او می نوشت و از آن دفاع می کرد چندان 
به جا نباشد. علی اشــرف آن قدر صمیمی، مهربان، شرافتمند و صادق بود 
که همگان دوستش می داشتند و کمتر کسی، حتا مخالفان آن نوع ادبیات، 
در اصالت ادبیات او تردید ندارند. اگرچه برخی بر این باورند که پرونده آن 
نوع ادبیات بسته شده است، اما من فکر می کنم بار دیگر، دست کم به بهانه 
خاموشی درویشیان، باید این پرونده را گشود و از آن به روشنی سخن گفت. 
ادبیــات متعهد و جامعه گرای ما که از مشــروطه آغاز شــده بود در دهه 
چهل، هم از حیث زیبایی شناســی و هــم از حیث تأثیر اجتماعی، به چنان 
اوجی دســت یافت که به نظر می رسید به پایان راه رسیده است. در اواخر 
دهــه چهل، درحالی که نوع جدیدی از هنر و ادبیات که از حمایت آشــکار 
و پنهــان حکومت پهلوی برخوردار بود و با داعیه هنر ناب از درگیر شــدن 
با مســائل اجتماعی و سیاسی پرهیز می کرد، انتشار «ماهی سیاه کوچولو» 
(مرداد ۱۳۴۷) و مرگ باورنکردنی صمد بهرنگی (شهریور ۴۷)، و ماجرای 
ســیاهکل در بهمن ۴۹ که گویی ویراست دیگری از «ماهی سیاه کوچولو» 
در عرصه عمل انقلابی بود، به جامعه روشــنفکری ایران و به طریق اولی 
بــه ادبیات ما چنان شــوکی وارد کــرد که تا مدت ها مهر و نشــان خود را 
بر اغلب اشــعار و داســتان ها ی دهه پنجاه بر جای گذاشت. پس از مرگ 

صمد، نویســنده ای به نام داریــوش عبادالهی که امروز کمتر کســی او را 
می شناسد، بیســت وچند کتاب قصه به تقلید از سبک وسیاق صمد نوشت 
که با همان شکل وشــمایل، در تیراژهای بیست تا سی هزار منتشر می شد 
و به سرعت به فروش می رســید. زنده یاد عبادالهی به قول معروف این کاره 
نبــود و زود میدان را خالی کرد. خودش یک بــار به من گفت که با توصیه 
و تشــویق ساعدی سعی کرده اســت جای خالی صمد را پر کند، اما بر اثر 
فشــار ســاواک و تهدید به اخراج از کار مجبور شده است دست از نوشتن 
بردارد. عبادالهی به زودی فراموش شــد، اما با انتشار مجموعه داستان «از 
این ولایت» در سال ۵۲ ، معلوم شد که جانشین واقعی صمد کسی نیست 

جز علی اشرف درویشیان.
درویشــیان همچون صمد از اعماق جامعه برخاســته بــود. درک او از 
مردم، از فقر، از گرسنگی، از بی خانمانی، درکی «کاغذی» نبود. این اصطلاح 
«کاغذی» را علی اشــرف درباره روشنفکرانی به کار می برد که اگرچه از درد 
و رنج مردم ســخن می گویند، اما ممکن است در لحظه ای حساس پایشان 
بلغزد و به آرمان مردم پشــت کنند. درویشیان در پیشــگفتار کتاب یادمان 
صمــد بهرنگی درباره کســانی که فکر می کننــد دوره صمد و کتاب هایش 
ســپری شده است می نویسد: «برخی از اینان روزگاری به اقتضای شوروحال 
جوانی و نیز موج فراگیر زمانه، وارد مبارزه بر ضد ســتمگری های اجتماعی 
شــدند و حتا در این راه ســختی ها، شــکنجه ها و زندان ها کشــیدند، اما از 
آنجا که عشق به مردم فرودست در عمق وجود برخی از آنان ریشه نداشت 
و آگاهی اجتماعی شــان کاغذی بود، با یورش توفان سهمگین سرکوب ها و 
به دنبال آن، ناکامی ها، همه چیز را پایان یافته پنداشتند و آرام آرام از واقعیات 
دور شــدند و اینک برای آن ها دیگر نه انســان ستمدیده ای وجود دارد و نه 
کودک بی پناهی. اصالت داستان های درویشیان و وفاداری او به آرمان های 
شــریف انســانی اش که چیزی جز آرزوی عدالت اجتماعی نبود، در زندگی 

پررنج او و آگاهی اصیل برآمده از تجربه های زیسته اش ریشه داشت.
علی اشرف به غایت ســاده و فروتن بود. او درعین حال که روشنفکری 
سازش ناپذیر بود، اعماق وجودش از شوروشوق کودکانه، صفای روستایی 

و عشــق به زندگی لبریز بود. روزی از سر لطف درباره کتاب «زن، تاریکی، 
کلمــاتِ» من در محفلــی (در یکی از کافه های کرج) ســخن گفت و مرا 
به  حیرت واداشــت. او روی شــعری انگشت گذاشــته بود که ته مایه ای 
از اروتیســم در آن بود و من گمان می کردم چنان شــعری در دایره پسند 
او نمی گنجد. ســخن به درازا کشــید و گویا از مرحله پرت شــدم. غرض 
اشــاره ای بود به نوع نگاه علی اشرف درویشــیان به ادبیات و آنچه که در 
روزگاری نه چندان دور «ادبیات متعهــد»ش می خواندند و این روزها اگر 
نامش را بر زبان بیاوریم می ترســیم که مســخره مان کنند. باکی نیســت. 
اگرچه من نیز منکر آن نیســتم که نوشــتن در شرایط دشــوار و سنگینیِ  
بار مســئولیت اجتماعی و سیاســی بر دوش نویســندگان و هنرمندان در 
غیاب احزاب و ســازمان های سیاسی، برای هنر و ادبیات ما خسارت هایی 
دربر داشــته، اما ما هنوز به نفس آن تعهد نیازمندیم. شــاملو در یکی از 
آخرین ماه های زندگی اش در فیلم مســتند فرشــاد فداییــان از روزگاری 
که در آن زیســته اســت به تلخی یاد می کند و می گوید کاش در شــرایط 
اجتماعی دیگری می زیســت و می توانست آن طور که دلش می خواست 
با کلمه و زبان کار کند. گلشــیری هم در یکــی از آخرین مصاحبه هایش 
چیــزی نزدیک به همین مضمون را بیان کرده اســت. اگر سانســور نبود، 
اگر بی عدالتی نبود، اگر پاداش نوشــتن برای نویسنده ای چون علی اشرف 
درویشــیان محرومیت از کار نبود، سهم او از ادبیات معاصر ما بسیار بیش 
از این ها می توانســت باشد. طنز درخشــانی که در برخی از آثار درویشیان 
دیده می شــود و تصویرهای دقیق و صادقانه ای که او از مردم روزگار خود 
پرداخته اســت در حافظه ادبیات ما خواهد ماند. اما از او بســیار بیش از 
این ها می توانســتیم به یادگار داشــته باشــیم اگر... اگر... اگر... علی اشرف 
عزیــز! با این همــه، نگران نباش. مردمی که تو برای آن ها نوشــتی، قدر و 
منزلت تو را به خوبی می شناســند. تو در قلــب آن ها زندگی خواهی کرد. 
دوســتان و دوستداران تو اکنون در برابر بانوی ارجمندت سر تعظیم فرود 
خواهند آورد و به او بابت رنجی که عاشــقانه و صبورانه در این ســال ها 

تحمل کرد درود خواهند فرستاد.

راست این که علی اشرف درویشیان دوبار مرد؛ اما یک بار هم زندگی 
نکرد. اول بار هنگام شصت وشش سالگی بر اثر سکته  مغزی درگذشت 
و بار دیگر در هفتادوشش ســالگی. اردیبهشــت سال ۸۶ هنگامی که 
از بیمارســتان بیرون آمد خودش را جا گذاشــته بود. درویشیانِ پرکار 
و پرجنب وجــوش، او کــه دایم در تقلا و کوشــش بود، می نوشــت، 
می خواند، منتشــر می کرد، با هر یک از علاقمندانش که درخواســت 
ملاقات داشت می نشست و مهربانانه به آنها گوش می کرد؛ در کانون 
نویســندگان ایران حضوری موثر و مداوم داشــت، بــا کیف و بغلی پر 
کتاب به جلسه های - حتی- کوچک داستان خوانی می رفت. دعوتشان 
را می پذیرفت، برایشــان داســتان می خواند، در نوشتن راهنمایی شان 
می کرد و به آنها کتاب هدیه می داد. سخن کوتاه، به فهرست کتاب ها 
و اثــرات حضور اجتماعی اش که نگاه کنیم، میزان کوشــش هایش را 
متوجه می شــویم. این درویشــیان پرتحرک، پرانگیزه و پرمشغله با آن 
ســکته  مغزی درگذشت و جای خود را به تخت بیماری داد و با وجود 
مراقبت های شــبانه روزی و مجدانه همسرش، شــهناز دارابیان، دیگر 
بازنگشــت. آن که ماند همچنان قلبی مهربان در ســینه اش می تپید و 
روحی بزرگ داشت؛ جســم اما در طول زمان کاهیده شد تا مرگ دوم 

در چهارم آبان ۱۳۹۶.
از عادت های فرهنگی ماســت که پس از مرگ کسی از او به نیکی 
یاد و به فضیلت هایی منســوبش کنیم. مردم آنان را که بیشتر دوست 
دارند، گاه تا ماوراء، تا حد وجودی فراانسانی بالا می برند. این چند روز 
پس از مرگ درویشــیان من این را مشاهده کردم. او البته انسانی بزرگ 
و نویســنده ای سرشناس و محبوب بود؛ اما از اســطوره ها نیامده بود، 
موجودی ماورایی نبود بلکه انسان بود مثل انسان های دیگر، از گوشت 
و پوست و اســتخوان، نیازهایی داشــت و آرزوهایی. فشارها و آزارها 
رنجیده اش می کرد، سانســور و توقیــف کتاب هایش او را اندوهگین و 
گاه عصبی می کرد. زندان شاه و شکنجه هایش... غم نان در دوره هایی 
از زندگی اش... نگرانی همســر و فرزندانش... ردیه ها و شــانتاژها... و 
موردهای مشــابه دیگر بر جســم و جان او اثرات جان کاه می گذاشت 
و این اثرها صدچندان می شــود اگر شــخص غم و مشــکل دیگران را 
نیز مســئله  و امر خود بداند و اگــر آرمانش برابری و آزادی در جامعه 
باشد، که درویشیان چنین بود. او نه فرشته بود و نه از اسطوره ها آمده 
بود دلش می خواست آســوده زندگی کند، غم نان نداشته باشد، شاد 
باشــد، راحت بخوابد، بی استرس و فشــار آنچه دوست دارد بنویسد، 
منتشر کند، با خوانندگانش به راحتی ارتباط داشته باشد، هول و هراس 
نداشته باشــد، عضویتش در جایی جرم نباشد، چشم هایش فقر مردم 
را نبیند و گوش هایش خبرهای هولناک نشــنود و... نتوانســت آن جور 
کــه می خواهد زندگی کند، زندگی نکرد؛ اما دوبار مرد. این سرنوشــت 

انسان های آرمان گرا، نیک اندیش است.

یک بار نزیستن و دوبار مردن

 رضا خندان (مهابادى)

 حافظ موسوي

«زمســتان آمد. بچه ها از دهات دور مي آمدند. وقتي که مي رســیدند، 
به آدم هاي یخي شــباهت داشتند. دور مژه ها و ابروها و سوراخ بیني شان 
یخ زده بود. مژه هایشــان را کــه به هم مي زدند، چق چــق صدا مي کرد. 
مثل این که دو تکه شیشــه را به هم بزني...». این بخشي از قصه «ندارد» 
مجموعه داســتان «از این ولایت» علي اشرف درویشیان است که در سال 
۱۳۵۲ به چاپ رســید. «ندارد» ماجراي کلاس درســي است در روستایي 
حاشــیه اي و محــروم که بچه هایش بــا فقر و نداري زندگــي مي کنند و 
اکثرشــان شناســنامه هم ندارند. حتي عنوان همین قصــه هم مي تواند 
تصویري کلي از فضاي قصه هاي مجموعه به دســت دهد. راوي داستان 
معلم کلاس اســت. درویشــیان سال ها در روســتاهاي حاشیه کرمانشاه 
معلم بــود و جز این، تصویري کــه از بچه هاي کلاس در داســتانش به 
دســت داده مي تواند ردي از زندگي خود او در کودکي اش را هم در خود 
داشته باشد. درویشیان از چیزهایي مي نوشت که به خوبي مي شناختشان 
و در آثارش به خاســتگاه طبقاتي اش وفادار بود. انتشــار «از این ولایت» 
بي گرفتــاري نبود و درویشــیان بعد از آن به زندان افتــاد. کتاب بعدي او 

«آبشــوران» نام داشــت که در ســال ۱۳۵۵ و البته با نام مستعار لطیف 
تلخســتاني به چاپ رسید. «آبشوران» شــامل دوازده قصه به هم پیوسته 

است و از کتاب هاي مهم درویشیان به شمار مي رود.
«فصل  نان»، «همراه آهنگهاي بابام»، «درشــتي»، «داســتان هاي تازه 
داغ» و البته رمان بلند و دوجلدي «ســال هاي ابري» از دیگر آثار داستاني 
درویشیان هستند که در طول سال هاي مختلف به چاپ رسیدند. درویشیان 
علاقه زیادي به صمد بهرنگي داشت و او نیز همچون صمد داستان هایي 
براي کودکان و نوجوانان نوشته است. «روزنامه دیواري مدرسه ما»، «کي 
برمي گردي داداش جان؟» و «ابر ســیاه هزارچشــم»، «آتش در کتابخانه 
بچه ها» و... از جمله آثاري اســت که درویشیان براي کودکان و نوجوانان 
نوشته اســت. همچنین او دو کتاب هم درباره صمد بهرنگي منتشر کرد: 
«صمد جاودانه شد» و «یادمان صمد بهرنگي» که شامل مجموعه نقد و 

نظرهایي است از نویسندگان مختلف درباره صمد. 
اگرچه درویشــیان در دوره هــاي مختلف با زنــدان و ممیزی مواجه 
بــود اما هیچ گاه از نوشــتن ناامیــد نشــد و در کارنامه او بیش از ســي 

کتاب در حوزه هاي مختلف دیده مي شــود. بخشــي از آثار درویشیان به 
پژوهش و نقد ادبي مربوط اســت. «فرهنگ افســانه هاي مردم ایران» و 
«فرهنــگ کردي کرمانشــاهي: کردي- فارســي» از آثار مهم پژوهشــي 
درویشیان به شــمار مي روند که به بازي ها و افسانه ها و متل هاي عامیانه 
مربوط اســت. درویشــیان براي گردآوري بازي ها و افســانه ها ده به ده و 
منطقه به منطقه مي گشــت و روایت او از فرهنگ عامه روایتي دست اول 
و درخشــان است که هنوز هم حایز اهمیت است. درویشیان در سال هاي 
گذشــته با محدودیت هاي زیادي در انتشار آثارش مواجه بود و بااین حال 
برخــي از آثار او این اواخر امکان انتشــار یافتند. از جمله «ســلول ۱۸» و 
«قصه هاي بند» که تجدیدچاپ شــدند و همچنین کتاب «دانه و پیمانه» 
نیز به تازگي به چاپ رســید. «دانه و پیمانه» شامل نقد و نظرهایي است 
از درویشیان و رضا خندان (مهابادي) درباره رمان ها و داستان هاي کوتاه 
ایراني و خارجي که بیشترشــان در دهه هفتاد در مجلاتي مثل «آدینه» و 
«کارنامه» منتشر شدند. از درویشــیان هنوز هم آثار منتشرنشده اي وجود 

دارد که شاید در آینده امکان انتشارشان فراهم شود. 

درویشیان و کتاب هایش

علی اشرف عزیز! 
با این همه، نگران نباش
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